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تقریباًً یک سال از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 می‌گذرد. 
رخدادهای این مقطع زمانی از جهات مختلف قابل تأمل و تحلیل است و درس‌های 
بســیاری را برای جامعه و مسئولان کشــور به دنبال داشته است که در ادامه به 

برخی از آنها اشاره می‌شود.
۱ـ اگر چه دولتمردان به همراه یک جریان خاص داخلی ـ با چاشنی کمک 
خارجی ـ مدت‌ها تبلیغات وسیعی درباره اثرات عجیب و غریب توافق هسته‌ای به 
راه انداخته بودند؛ اما در این مدت مشخص شد چشم دوختن به آن سوی مرزها 
برای حل مشــکلات اقتصادی، چیزی جز سراب نیست و رفع مشکلات با عزم و 
اراده و تلاش داخلی امکان‌پذیر اســت. اگر چه مردم این درس را به عینه مقابل 
خود داشته و آن را لمس میک‌نند؛ اما به نظر می‌رسد عده‌ای معدود ـ با مقاصد 

خاص ـ همچنان سعی در وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و دل بستن به سراب دارند.
۲ ـ فراز و نشــیب‌های دوره پسابرجام و معدل رفتار واشنگتن در این دوره 
به روشنی نشان داد، امکان رفع خصومت با آمریکا صرفاًً یک توهم و تخیل است. 
آمریکایی‌ها در این دوره بارها ایران را به بهانه‌های واهی تحریم، قوانین مختلفی 
را علیه ایران تصویب و در اقدامی بی‌ســابقه دو میلیارد دلار از اموال بلوکه شده 
ایران را مصادره کردند تا ثابت شــود که مســئله هسته‌ای فقط یک بهانه برای 
اعمال فشــار بر ایران بوده اســت و با رفع این بهانه، ذره‌ای از دشمنی و اقدامات 

خصومت‌آمیز آمریکا کم نخواهد شد.
۳ ـ مسئله دیگری که طی این یک سال روشن‌تر شد، اعتماد به آمریکا بود. 
با وجود آنکه ایران به طور کامل و حتی فراتر و سریع‌تر از متن توافق به تعهدات 
خود عمــل کرد؛ اما آمریکایی‌ها همچنان در اجرای برجام به روش‌های مختلف 
کارشکنی میک‌نند و رفتاری موذیانه را در پیش گرفته‌اند. به زبان، ادعا میک‌نند 
که تحریم‌ها را رفع کرده‌اند، اما در عمل به کشور و شرکتی که به طور واقعی و 
عملی بخواهد با ایران تجارت کند، چشم غره می‌روند و عواقب این حرکت را به 
آن یادآوری میک‌نند. وقتی هم ایران به این نوع رفتار واشنگتن اعتراض میک‌ند 
با وقاحت جمهوری اسلامی ایران را مقصر شرایط موجود معرفی میک‌نند. همین 
چند روز پیش بود که جان کربی، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد؛ 

»آنچه فعالیت‌های تجاری را برهم می‌زند و متوقف میک‌ند، تلاش نکردن آمریکا 
نیست؛ بلکه زمانی است که آنها می‌بینند موشک‌ها برای حزب‌الله فرستاده می‌شود، 
موشــک‌ها به سمت ناوهای هواپیما‌بر آمریکا شلیک می‌شود و آنها )ایرانی‌ها( از 
گروه‌های تروریســتی حمایت میک‌نند. اینها کارهایی است که تجارت را مختل 

میک‌ند. اینها اثرات روانی است که باید برداشته شوند.«
۴ ـ درس دیگری که از این دوره می‌توان و بی‌شک باید گرفت آن است که 
امتیاز دادن در یک موضوع ـ مانند هسته‌ای ـ آمریکایی‌ها را راضی نخواهد کرد 

و پایان داستان نخواهد بود. واشنگتن فهرستی از موضوعات و خاکریزهایی که به 
خیال خود جمهوری اسلامی باید از آنها عقب‌نشینی کند را فراهم کرده و از اعلام 
رسمی و آشکار آن نیز ابایی ندارد. موضوع توانایی موشکی ایران، مسائل منطقه‌ای 

و ادعاهای حقوق بشری در صدر این فهرست قرار دارند.
درس‌های کلیدی دوره یک ســاله پسابرجام به موارد فوق محدود نبوده و 
می‌توان موارد دیگری نیز به آن افزود که از حوصله این نوشــتار خارج اســت و 
می‌توان در آینده بیشتر به آنها پرداخت. اما سؤال اصلی اینجاست؛ مراکز تصمیم‌ساز 
چقدر روی این دوره و تجربیات آن کار کرده و میک‌نند و مراکز تصمیم‌گیر از این 

درس‌های کلیدی به چه میزان در راهبردهای خود بهره می‌جویند؟

یحیی ذبیحی

این درس‌ها برای تاریخ نیست
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در نگرش بدبینانه و محافظهک‌ارانه نسبت به پدیده انقلاب، انقلاب‌ها اساساً نوعی خلاف 
عادت، عارضه و بیماری هستند که سرانجام پس از مدتی از تب‌وتاب می‌افتند و روند تحولات 
جامعه از مسیر غیرعادی و منحرف‌شده که در اثر انقلاب ایجاد شده است، برمی‌گردد و روند 
نرمالیزاسیون)عادی شدن( امور دوباره آغاز می‌شود. »آلکسی دوتوکویل« و »کرین برینتون« از 
برجسته‌ترین نظریه‌پردازانی هستند که چنین دیدگاهی نسبت به پدیده انقلاب دارند. برینتون 
در کتاب »کالبدشکافی چهار انقلاب« معتقد است که هر انقلابی مراحلی را می‌گذراند و نهایتاً 
به ترمیدور یا حرکت دوری و بازگشت از آرمان‌های انقلابی مبتلا می‌شود. از نظر برینتون، پس 
از پیروزی انقلابیون، شــادی و امید را می‌توان در دل‌ها  دید. این دوران، دوران »ماه عســل« 
انقلاب است. در این دوران بحرانی، پشت سر گذاشتن نظام پیشین و جایگزینی نظام جدید، 
مســئله اصلی اســت؛ اما ماه عسل خیلی زود پایان می‌پذیرد و پس از پایان این دوران مراحل 

زیر شکل می‌گیرد:
۱ـ دوران حکومت میانه‌روها: در هر چهار انقلاب بررســی شده، در مراحل نخستین آن 
یک حکومت قانونی از میانه‌روها شکل می‌گیرد. اما یک حکومت رقیب و غیررسمی نیز وجود 
دارد که آن حکومت رسمی را به چالش میک‌شد. میانه‌روها خواهان تغییرات سیاسی، سطحی، 
اندک و آهسته هستند، به تغییرات بنیادی و اقتصادی اعتنایی ندارند و قادر نیستند به خواسته‌ها 

و اعتراضات اقشار و گروه‌های مختلف پاسخ دهند.
 ۲ـ دوران حکومت رادیکال‌ها یا افراطیون: کســب قدرت به وســیله افراطیون سرآغاز 
دیکتاتوری انقلابی است. آنها پس از به‌دست گرفتن رسمی حکومت، تلاش میک‌نند با بیرون 
راندن هر مخالف فعال و مؤثری از ســازمان‌های حکومتی، انحصار خود را بر این ســازمان‌ها، 
که معمولاً از طریق یک رشته درگیری انجام می‌گیرد، به‌دست آورند. انضباط، یگانه‌اندیشی و 

تمرکز اقتدار نشانه فرمانروایی تندروهای پیروز است.
 ۳ـ ترمیدور: ترمیدور یا »نقاهت پس از فرو نشســتن تب انقلاب«؛ به معنای فروکش 
کردن شرایط انقلابی و بازگشت به شرایط عادی است. سرخوردگی از وعده و وعیدهای انقلابی، 
غیرسیاسی شدن زندگی روزمره، بازگشت بخشی از طبقات حاکمه قدیم به قدرت و... از نشانه‌های 

آغاز این دوره است. مجموع این نشانه‌ها به معنای پایان عصر انقلاب است. 
به هرحال، در بحث ترمیدور نوعی جبرگرایی نهفته است؛ به این معنا که نقش اراده افراد 
را در تحولات اجتماعي ناديده می‌گیرد. درواقع، هيچ ترميدوري در انقلاب‌ها رخ نخواهد داد، 

مگر آنکه در افراد جامعه شاهد نوعي چرخش و ترميدور باشيم. انسان‌ها با اراده خود مي‌توانند 
با در نظر گرفتن آسيب‌ها و آفت‌هاي متوجه يک انقلاب، راهکارهاي مناسبي براي مقابله با آن 
آسيب‌ها و آفت‌ها بيابند و ارزش‌هاي انقلاب را همچنان حفظ کنند و اين‌گونه نيست که جبر 
تاريخي، هر انقلابي را به سمت چرخش و ترميدور سوق دهد. حال سؤال این است که آیا امکان 
دارد انقلاب اســامی نیز دچار ترمیدور شــود؟ بله در عالم امکان نیز محتمل است که انقلاب 
اسلامی دچار ترمیدور شود، اما شرط آن، این است که هم »اسلام انقلابی«، به‌مثابه اسلامِ مانع 
رخوت و رکود و ایستایی، تحریف شود و هم دایره کنش‌های »افراد انقلابی«، در جایگاه حاملان 

و عاملان به اسلام انقلابی محدود شود. یکی از مهم‌ترین رازهای تأکیدات چندوقت اخیر رهبر 
معظم انقلاب بر انقلابی بودن،‌ انقلابی ماندن، انقلابی عمل کردن، تبیین خطوط و هندسه اصلی 
انقلاب، تأکید بر جهاد کبیر در مقابل استکبار، تبیین شاخصه‌های اصلی انقلابی‌گری و... نیز در 
این موضوع نهفته است که ایشان می‌خواهند بر سناریوی توهمی برخی که انقلاب اسلامی را 
در پایان خط خود می‌دانند و معتقدند که ترمیدور انقلاب اسلامی فرارسیده است، خط بطلان 
بکشــند. بنابراین، انقلاب اسلامی یک انقلاب تکاملی و نه ترمیدوری است؛ زیرا آرمان‌های آن 
آرمان‌هایی تاریخ‌مصرف‌دار نیستند و اینگونه نیست که سیل گذر زمان، آرمان‌های این انقلاب 
را با خود ببرد. علاوه بر این، مردم انقلابی و رهبر انقلابی نیز همواره پاســدار آرمان‌های این 

انقلاب هستند و اجازه تخطی از آرمان‌های انقلاب را به هیچ کس نمی‌دهند. 

مصطفی قربانی
انقلاب اسلامی؛‌ انقلابی ترمیدوری یا تکاملی؟

نگاه یک

اظهارات اسلام‌ستیزانه ترامپ و برخی 
دیگر از مقامات آمریکایی در حالی است 
که خانواده عامل حادثه اورلاندو اعلام 

کرده‌اند که او در انجام این عملیات 
هیچ انگیزه مذهبی نداشته و فقط از 

همجنس‌بازها متنفر بوده است

»تروریســم بار دیگر به آمریکا بازگشت.« این جمله تیتر 
بســیاری از روزنامه‌های غربی در روزهای گذشــته بود. بامداد 
یکشــنبه )23 خرداد( فردی 29 ساله به‌نام عمر متین که یک 
شهروند آمریکایی افغانی‌تبار بود با تیراندازی در یک باشگاه شبانه 
)ویژه همجنس‌گرایان( در شهر »اورلاندو« در ایالت »فلوریدا« 
50 نفر را کشت و53 نفر را نیز زخمی کرد. بلافاصله پس از این 
عملیات تروریستی فرماندار فلوریدا در این ایالت شرایط فوق‌العاده 
اعلام کرد. بسیاری از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های تحلیلی آمریکا 
این حادثه تروریستی را بدترین و مرگبارترین حادثه تیراندازی 
در تاریخ آمریکا عنوان کردند و بار دیگر به مسئله نبود امنیت و 
افزایش حملات تروریستی در این کشور پرداختند. پیش از این 
حادثه، مرگبارترین حادثه تیراندازی در آمریکا مربوط به ســال 
2007 میــادی در ویرجینیا بــود که در آن حادثه نیز 32 نفر 
کشــته شدند. بر اساس گزارش‌ها آمریکا بالاترین میزان کشتار 
جمعی در میان سایر کشورهای جهان را دارد. تحقیقات دانشگاه 
آلابامای آمریکا نشان می‌دهد که بین سال‌های 1966 تا 2012 
میلادی، 90 فقره کشــتار جمعی در آمریکا رخ داده بود. پس 
از ایــن حمله، »باراک اوباما« رئیس‌جمهور آمریکا این حمله را 
اقدامی تروریستی با انگیزه‌ نفرت خواند و گفت، این حادثه بدترین 
تیراندازی در تاریخ ایالات متحده آمریکا بوده است. اوباما بدون 
اشاره به تروریسم اســامی از لزوم تمهیدات جدی و گسترده 
برای کنترل سلاح سخن گفت. وی در دیدار با خانواده قربانیان 
حمله تروریســتی گفت، شــواهدی مبنی بر اینکه عامل حمله 
»به طور مســتقیم« با پیکارجویان دولت اسلامی ارتباط داشته 
به دســت نیامده است. اما در مقابل دونالد ترامپ بار دیگر این 
حادثه را بهانه‌ای برای حمله به مســلمانان قرار داد و اعلام کرد 
که این حادثه صحبت‌های اخیر من درباره مسلمانان افراطی را 
تأیید کرد. بر اساس اعلامیه خبرگزاری »اعماق«، که سخنگوی 
داعش به شمار می‌آید، داعش بلافاصله مسئولیت خود در این 
حمله و وابســتگی عامل آن به این گروه را اعلام کرد. اما دلیل 
این حمله چه بود و چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ در 
این مطلب سعی می‌شود زوایای مختلف این حادثه واکاوی شود.

بررسی سناریوهای مختلف
حادثه اورلاندو ســبب شده اســت تا کارشناسان مختلف 
فرضیه‌های متفاوتــی را مطرح کنند. به‌طــور کلی قضاوت‌ها 
درباره این حادثه به دو دســته تقســیم می‌شود؛ عده‌ای آن را 
نتیجه حمایت‌های غرب از داعش دانســته و اعلام کرده‌اند که 
داعش به خانه خود بازگشــت. اما در مقابل عده‌ای معتقدند که 
این حادثه اساســاً مشــکوک است و چه بسا همانند حادثه 11 

سپتامبر برنامه‌ریزی شده باشد.

سناریوی اول: بازگشت داعش به خانه
اولین سناریویی که درباره این حادثه مطرح شده این است 
که گروه تروریســتی داعش عامل این حادثه اســت. استدلال 
موافقان این فرضیه این اســت که آمریکا در سال‌های گذشته و 
در مراحل تأسیس گروه تروریستی داعش طبق اعتراف هیلاری 
کلینتون در کتاب گزینه‌های دشوار کمک کرده است. در واقع، 
آمریکا با تقویت و تجهیز تروریســت‌ها در غرب آسیا و استفاده 
ابزاری از آنها مقدمات حمله به خود را فراهم آورده است؛ چراکه 
در جهان امروز موضوع امنیت تفکیک‌ناپذیر است و نمی‌توان با 
ناامن کردن مناطق دیگر بر‌ای خود امنیت کســب کرد. در این 
باره نیز داعش به صورت گروهی تروریســتی درآمده است که 
دیگر طبق فرمان اربابان خود عمل نمیک‌ند و حملات این گروه 
تروریستی در اروپا و به تازگی در آمریکا نشانه این مهم است. این 
موضوع، که »عمر صدیق متین« پیش از حمله به باشگاهی شبانه 
در شهر »اورلاندو« در ایالت »فلوریدا« و انجام حمله تروریستی 
در آن، بــا داعــش بیعت کرده و وفاداری خــود را به این گروه 
تروریستی اعلان کند)البته طبق ادعای رسانه‌های غربی(، به این 
معناست که برای نخستین بار، این جوان آمریکایی افغانی‌تبار به 
شیوه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم به درخواست »ابومحمد العدنانی« 

سخنگوی داعش، که از جوانان مسلمان خواسته است حملاتی را 
در غرب برای انتقام از دخالت نظامی علیه این گروه در ســوریه 
و عراق و تلاش برای ریشــهک‌ن کردن و نابود کردن آن صورت 

دهند، پاسخ مثبت داده است.
در واقع، نفرت آمریکایی‌ها از اعراب و مســلمانان، که در 
لشکرکشــی به عراق و اشــغال آن به رهبری ترامپی دیگر به 
نام »جرج بوش پســر« نمود پیدا کرد، همان موضوعی اســت 

که بذر تروریســم را در عراق کاشت. سپس رشد کرد و پرورده 
شــد و ثمره آن نیز گروه‌های تروریستی افراطی و در رأس آنها 
داعش شــد. دخالت‌های نظامی آمریکا که با پشتیبانی ناتو و با 
تبانی برخی حکومت‌های عربی و ایجاد ســهم‌بندی‌ طایفه‌ای و 
درگیری‌های قومی صورت می‌گیرد، بستر را برای افراط‌گرایی، 
خشــونت، تروریســم و تبدیل بیش از پنج کشور به کشورهای 

ناامن فراهم کرد.

سناریوی دوم: تکرار 11 سپتامبر دیگر
اما سناریوی دیگری که در این میان محتمل است، تکرار 
حادثه 11 ســپتامبر و همانندی حادثه اورلاندو با این واقعه در 
سال 2001 است. حادثه 11 سپتامبر در حالی به وقوع پیوست 
که آمریکا برای لشکرکشی به جهان اسلام نیازمند بهانه‌ای بود. 
در واقع، حملات 11 ســپتامبر این بهانه را به آمریکا داد تا به 
نام مبارزه با تروریســم به افغانستان و سپس عراق حمله کند. 
اما پس از این حادثه مشــخص شد که آمریکا صحنه‌گردان این 
حادثه بوده است و در واقع، این یک پروژه از پیش طراحی شده 
بوده است. کارشناسان آمریکایی به صراحت اعلام کردند که در 

حادثه 11 سپتامبر ســازمان‌های اطلاعاتی عربستان، آمریکا و 
رژیم صهیونیستی با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

درباره حادثه اورلاندو نیز تردیدهایی وجود دارد. یکی از این 
تردید‌ها مربوط به قطعی نبودن اظهارات مقامات امنیتی آمریکا 
در زمینه وابســتگی عامل تیراندازی به داعش است. سخنگوی 
اف‌بی‌‌آی در این باره اعلام کرد که مقامات درحال بررسی دقیق 
این موضوع هستند که آیا این موضوع یک موضوع داخلی است، 

یا یک حمله تروریســتی بین‌المللی اتفاق افتاده است. درواقع، 
یکی از اقداماتی که این سناریو را تقویت میک‌ند مربوط به اقدام 
پلیس آمریکا در کشتن سریع مهاجم است. در صورتی که این 
حمله، تروریســتی و منتسب به داعش بوده باشد پلیس آمریکا 
می‌توانست با دستگیری مهاجم با روش‌های مختلف، اطلاعات 
مهمی درباره شــبکه‌های احتمالی تروریستی در داخل آمریکا 
کســب کند؛ اما ظاهراً پلیس آمریکا با کشتن مهاجم اعلام کرد 
که این حادثه به داعش ربطی ندارد و یک حادثه داخلی است و 
تنها رسانه‌های غربی سعی دارند آن را با هدف حمله بیشتر به 

کشورهای اسلامی به اسلام‌گراها نسبت دهند.
در ماه‌های اخیر حملات بی‌ســابقه‌ای در رسانه‌های غربی 
علیه اســام‌گرایان صورت گرفته اســت. افزون‌بر این حملات، 
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا اعلام کرده است که برای حفظ امنیت شهروندان آمریکایی 
باید از سفر مسلمانان به این کشور جلوگیری شود. در واقع، اگر 
به این ســناریو معتقد باشــیم، این اظهارات در ماه‌های گذشته 
به نوعی آماده‌ســازی افکار عمومی برای منتســب کردن حمله 
اورلاندو یا حملاتی شــبیه به آن به اســام‌گرایان بوده اســت. 
اما زمینه‌ســازی برای انتساب این حادثه به اسلام‌گرایان به چه 
صورت بوده است: در ۲۹ مارس ۲۰۱۶ )۱۰ فروردین۹۵( شبکه 
۹ تلویزیون WFTV به مناسبت سخنرانی اخیر دکتر فرخ بهرام 
سکالش‌فر در »مرکز اسلامی حسینی« شهر سنفورد فلوریدا، به 
سخنرانی جنجالی سال ۲۰۱۳ او در دانشگاه شیکاگو پرداخت. 
این سخنرانی، که متن آن در »یوتیوب« منتشر شده، در دفاع از 
مجازات اعدام همجنس‌گرایان در اسلام است. شبکه تلویزیونی 
فوق سخنرانی ســکالش‌فر را دعوت به کشتار همجنس‌گرایان 
خواند. چند روز بعد، سه‌شنبه ۵ آوریل ۲۰۱۶)۱۷ فروردین۹۵(، 
یک فعال ضداســامی سرشــناس آمریکا به نام رابرت اسپنسر 
در وبگاه »جهاد واچ« مجدد به ســخنرانی سکالش‌فر پرداخت 
و آن را دعوت اســام به کشتار همجنس‌گرایان نامید. با کشتار 
همجنس‌گرایان در اورلاندو جنجال سخنرانی فرخ بهرام سکالش‌فر 

مورد توجه جدی قرار گرفت. محل سخنرانی اخیر سکالش‌فر در 
شــهر سنفورد فلوریدا، در مجاورت شــهر اورلاندو بود. در واقع، 
زمینه‌ســازی‌های ماه‌های پیش برای فشار بیشتر بر مسلمانان، 

تنها منتظر بهانه‌ای همانند حادثه اورلاندو برای تشدید بود.
پس از این حادثه بلافاصله ترامپ اعلام کرد که همه امروز 
به نظرات من درباره اســام افراطی ایمان آوردند و سخت‌ترین 
حملات را علیه مسلمانان انجام داد. اظهارات اسلام‌ستیزانه ترامپ 

و برخی دیگر از مقامات آمریکایی در حالی است که خانواده عامل 
حادثــه اورلاندو اعلام کرده‌اند که او در انجام این عملیات هیچ 
انگیزه مذهبی نداشته و فقط از همجنس‌بازها متنفر بوده است. 
در زمینه انتساب وی به گروه تروریستی داعش نیز اظهارات ضد و 
نقیضی از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است. جیمز کومی 
رئیس اف‌بی‌آی اعلام کرد، عمر متین احتمالاً از طریق محتوای 
وبگاه‌‌های اینترنتی تحریک و نهایتاً رادیکالیزه شــده و تاکنون 

شــواهدی دال بر ارتباط سازمان‌یافته و مستقیم او با داعش و 
سایر گروه‌های تروریستی وجود ندارد. 

تلاش‌ها برای انتســاب عمر متین به اســام‌گراها تشدید 
شــده اســت و در این مســیر اظهارات برخی مقامات عربی به 
کمک تندروهای آمریکایی آمده است. منصور الترکی، سخنگوی 
وزارت کشور عربستان اعلام کرد عمر متین دو بار در سال‌های 
2011 و 2012 برای انجام مراســم حج به عربستان سفر کرده 
بود که بار اول 10 روز و بار دوم 8 روز در عربستان اقامت داشته 
اســت. در همین راستا یک مسئول آمریکایی اعلام کرد سابقه 
ســفرهای متین نشان می‌دهد که او یک بار هم به امارات سفر 

کرده است، اما مسئولان سعودی تا کنون درباره اینکه آیا عامل 
حمله تروریســتی اورلاندو در جریان سفرهایش به عربستان با 
تروریست‌های سرشناس دیدار و گفت‌وگو داشته، اطلاعاتی ارائه 
نکرده‌اند. در واقع سیر برخورد مقامات و رسانه‌های آمریکایی با 
حادثه اورلاندو نشان می‌دهد  که آنها در حال آماده‌سازی افکار 
عمومی برای تشدید فشارها و احتمالاً حملاتی شبیه به حملات 

پس از 11 سپتامبر به کشورهای اسلامی هستند.

تأثیر حادثه اورلاندو در انتخابات آمریکا
حادثــه اورلاندو بیشــترین تأثیر را بر انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا که کمتر از پنج ماه دیگر برگزار خواهد شد، به 
جای خواهد گذاشت. در واقع، همان‌طور که اشغال افغانستان و 
سپس اشغال عراق فرصت‌هایی بودند که فضای پس از حملات 
۱۱ ســپتامبر را در اختیار دولت نومحافظهک‌ار جرج دبلیو بوش 
قــرار داد، این موضوع نیز می‌تواند به همین طریق در انتخابات 
آینده تأثیرگذار باشد. اما تأثیر حادثه اورلاندو بر جایگاه دو نامزد 

انتخابات آمریکا به چه صورت خواهد بود؟
یکی از موضوعات مهــم در مناظره‌های انتخاباتی آمریکا 
مربوط به آزادی خرید و فروش اســلحه بوده است. پس از این 
حادثه این موضوع دوباره اوج خواهد گرفت. ترامپ که حمایت‌های 
لابی‌های اسلحه‌سازی را دارد از این نظر تضعیف می‌شود. از سوی 
دیگر وی به این دلیل که اعتقاد داشــت، داعش تهدید وجودی 
برای آمریکا نیســت  جایگاهش تضعیف خواهد شد و مخالفان 
وی می‌توانند بر این دو نقطه دست بگذارند و مانور دهند. دقیقاً 
این دو نقطه ضعف ترامپ سبب ارتقای جایگاه هیلاری کلینتون 
خواهد شد و کلینتون که سهمی در مبارزه برای اعمال محدودیت 
در خرید و فروش اسلحه داشت، موضع محکم‌تری پیدا میک‌ند.
اما نکته منفی این اســت که سیاست خارجی و نحوه مقابله 
با تروریسم بیش از پیش به کانون رقابت‌های انتخاباتی برمی‌گردد 
و احتمالاً ترکش‌هایی هم نصیب ایران خواهد شد و ممکن است 
مســتلزم موضع‌گیری‌های پیاپی از جانب ایران باشــد. در ادامه، 
کلینتــون تلاش خواهد کــرد با ترک مواضع لیبــرال، به جناح 
محافظهک‌ارتــر گرایش پیدا کند و ترامپ به جبران بی‌توجهی به 
سیاســت خارجی و موضوع آزادی حمل ســاح، از انزواگرایی و 
محافظهک‌اری اجتماعی کمی فاصله خواهد گرفت. احتمالاً ترامپ 
با موج‌سواری بر روی حادثه اورلاندو حمله به سیاست‌های مهاجرتی 
و مسلمانان را شدت می‌بخشد و به نظر می‌رسد روابط اجتماعی 
با مســلمانان در داخل آمریکا ملتهب خواهد شد. ترامپ پس از 
این حادثه در اظهاراتی تند اعلام کرد، تنها دلیلی که این قاتل در 
آمریکا بود در وهله اول این است که ما به خانواده‌اش اجازه دادیم 
وارد آمریکا شوند. اگر رئیس‌جمهور شوم، مهاجرت به آمریکا را از 
مناطقی که سابقه مشخص و شناخته شده در تروریسم علیه آمریکا 
و اروپــا دارند به حالت تعلیق درخواهم آورد، تا زمانی که بفهمیم 
چطور باید این تهدیدات را رفع کنیم. در این میان سیاســت‌های 
اوباما نقش مهمی در صعود و سقوط کلینتون و ترامپ بازی خواهد 
کرد. بنابراین رقابت‌های انتخاباتی در ماه‌های باقی مانده سه ضلع 

خواهد داشت و دولت اوباما قاعده مثلث را تشکیل می‌دهد.
در هر صــورت این موضوع، که قتل‌عــام اورلاندو به نفع 
راســت‌گرایان افراطی و نژادپرســت در آمریکای شمالی و اروپا 
اســت، جای بحث ندارد؛ لذا نباید از سیل تبریک‌ها به »دونالد 
ترامپ« نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا و خوشحالی 
آشکار وی تعجب کرد. او خوشحالی خود را با این پیام در حساب 
کاربری خود در »توئیتر« نشان داد: »وی در تمرکز بر تروریسم 

اسلامی)!( و ضرورت رویارویی با آن بر حق بوده است.«

فرجام سخن
در پایان می‌توان گفت که در صورت اعتقاد به هر یک از سناریوهای 
بررسی شده حادثه اورلاندو سبب خواهد شد موج اسلام‌هراسی در اروپا 
و آمریــکا افزایش یابد و به همین طریق میزان مداخله آمریکا و دیگر 
کشورهای غربی در عراق و سوریه بیشتر خواهد شد و همانند 11سپتامبر 

این حادثه نیز می‌تواند بهانه مداخلات بیشتر باشد.

محمدرضا مرادی

صبح‌صادق ابعاد مختلف حادثه اورلاندو را بررسی می‌کند

11 سپتامبر دوم

جیمز کومی رئیس اف‌بی‌آی اعلام کرد، عمر 
متین احتمالاً از طریق محتوای وبگاه‌‌های 

اینترنتی تحریک و نهایتاً رادیکالیزه 
شده و تاکنون شواهدی دال بر ارتباط 

سازمان‌یافته و مستقیم او با داعش و سایر 
گروه‌های تروریستی وجود ندارد


